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(مکتب و نظام سیاسی اسلام)
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اهداف مکتب سیاسی اسلام

مکتب اهداف 

سیاسی اسلام

ن نسبت به درو
جامعه اسلامى

سیاسیعدالت 

رضایت 
عمومی

حفظ سنت های
خوب ملی

یامنیت سیاس



3

اهداف مکتب سیاسی اسلام

مکتب اهداف 

سیاسی اسلام

نسبت به درون
جامعه اسلامى

سیاسیعدالت 

رضایت عمومی

وحدت سیاسی و
انسجام اجتماعی

یامنیت سیاس
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میهامنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه اما

امنیت سیاسی

امنیت نظام 
(سطح کلان)سیاسی

آزادی های / امنیت
سطح )سیاسیِ افراد 
(خُرد

هادی حاا  زاد  1محمدجواد ارسطا 2نجف لک زایی 1حسین رحمت اللهی  )امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه
3)
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میهامنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه اما

امنیت « موضوعات»
سیاسی افراد

حق به کارگیری و 
ابراز هر عقیده 

سیاسی

حق انتخاب شدن

حق انتخاب کردن
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میهامنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه اما

امنیت « موضوعات»
سیاسی افراد

حق به کارگیری و 
ابراز هر عقیده 

سیاسی

امنیت در / آزادی
اندیشه

امنیت در / آزادی
عقیده

امنیت در / آزادی
بیان

حق انتخاب شدن

حق انتخاب کردن
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میهامنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه اما

حق به کارگیری و 
ابراز هر عقیده 

سیاسی

امنیت در / آزادی
اندیشه

امنیت در / آزادی
عقیده

امنیت در / آزادی
بیان
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3)
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میهامنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه اما

امنیت سیاسی افراد

به کارگیری و حق
ابراز هر عقیده 

سیاسی

انتخاب شدنحق

انتخاب کردنحق

هادی حاا  زاد  1محمدجواد ارسطا 2نجف لک زایی 1حسین رحمت اللهی  )امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه
3)
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هدفاست نه یک مبنایک حق 
ش از پییاست، یعنیی پیشینییک امر حق•

مبنایک پس. باید پذیرفته شودتحقق نظام 
.  هدفاست نه یک 

ق نظام باید به گونه ای باشد که از ایی  حی•
  ایی. صیانت کند، مانند سایر حقوق میردم

اسیت کیه ییکعدالتامر به معنای تحقق 
.هدف در مکتب سیاسی اسلام است
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میهامنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه اما

امنیت سیاسی 
افراد

حق

صیانت از 
حق 

هادی حاا  زاد  1محمدجواد ارسطا 2نجف لک زایی 1حسین رحمت اللهی  )امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه
3)
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میهامنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه اما

امنیت سیاسی 
افراد

مبناحق

صیانت از 
حق 

عدالت
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هدفاست نه یک مبنایک حق 

بیه امنییت سیاسیی افیرادبنا بر ای  •
از صییانتبه و به معنای حقمعنای 
در مکتییب عییدالتبییه هییدف حییق 

ی سیاسی اسلام باز می گردد و هیدف
.در عرض عدالت نیست
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میهامنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه اما

امنیت « موضوعات»
سیاسی افراد

حق به کارگیری و 
ابراز هر عقیده 

سیاسی

بغی

ارتداد

اختلال نظام حق انتخاب شدن

حق انتخاب کردن
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3)
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اختلال نظام

دلیل حرمت 
اختلال نظام

نقل

عقل
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اختلال نظام

دلیل حرمت 
اختلال نظام

نقل

تأسیسی

امضائی

عقل
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اختلال نظام

دلیل حرمت 
اختلال نظام

نقل

تأسیسی

عقلامضائی

عقل
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اختلال نظام

دلیل حرمت 
اختلال نظام

نقل

تأسیسی

امکان استظهار 
محدوده معنایی

امکان تمسک 
به اطلاق

عقلامضائی
عقل
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اختلال نظام

دلیل حرمت 
اختلال نظام

نقل

تأسیسی

امکان استظهار 
محدوده معنایی

امکان تمسک به 
اطلاق

امضائی

عقل

در حد مفهومی 
که عقل می پذیرد

عدم امکان 
تمسک به اطلاق
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اختلال نظام

دلیل حرمت 
اختلال نظام

نقل

تأسیسی

عقلامضائی

عقل

در حد مفهومی 
که عقل می پذیرد

عدم امکان 
تمسک به اطلاق
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اختلال نظام

دلیل حرمت 
اختلال نظام

نقل

تأسیسی

امکان استظهار 
محدوده معنایی

امکان تمسک به 
اطلاق

عقلامضائی

عقل

در حد مفهومی 
که عقل می پذیرد

عدم امکان 
تمسک به اطلاق
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اختلال نظام

ام هیچ دلیل تأسیسی بر حرمیت اتیتلان نظی•
یافت نمی شود و اگر اشیار  ای بیه  ش شید  

.است در حد بیاش حکم عقل است
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اختلال نظام
وانید بر ای  فقط سطحی از اتتلان نظام میی تبنا •

 زادی بیییاش را تقیییید کنیید کییه مو ییب اتییتلان 
.گسترد  در نظام شود و عقل  ش را ممنوع شمارد

البته حکومت اسلامی در صورت و ود مصیححت•
می تواند دائر  اتتلان نظیام ممنیوع را تیا زمیاش 

.و ود مصححت و در حد  ش محدود کند
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میهامنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه اما

امنیت سیاسی افراد

به کارگیری و حق
ابراز هر عقیده 

سیاسی

انتخاب شدنحق

انتخاب کردنحق

هادی حاا  زاد  1محمدجواد ارسطا 2نجف لک زایی 1حسین رحمت اللهی  )امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه
3)
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میهامنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه اما

امنیت سیاسی افراد

به کارگیری و حق
ابراز هر عقیده 

سیاسی

حق انتخاب شدن

انتخاب کردنحق

هادی حاا  زاد  1محمدجواد ارسطا 2نجف لک زایی 1حسین رحمت اللهی  )امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه
3)
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میهامنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه اما
حق انتخاب شدش .4•
ر  حو  دیگر امنیت سیاسی در سیط  فیردی را می تیواش د•

حق انتخاب شدش و به عبارتی، حیق و امکیاش افیراد بیرای
برسیند، اینکه بتوانند به عالی تری  مناصب مدیریت  امعیه

.دانست

هادی حاا  زاد  1محمدجواد ارسطا 2نجف لک زایی 1حسین رحمت اللهی  )امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه
3)
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میهامنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه اما
یر به عبارت دیگر، اگر شهرونداش ای  امکیاش را پییشر رو•

د بیا تویش ببینند که در صیورتی کیه بخواهنید، می تواننی
سیت کوشش و برنامه ریزی به بالاتری  سطوح حاکمییت د

.یابند، نوعی احساس  رامش و امنیت تواهند کرد

هادی حاا  زاد  1محمدجواد ارسطا 2نجف لک زایی 1حسین رحمت اللهی  )امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه
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میهامنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه اما
روری برای بررسی ای   نبه از امنیت سیاسی افراد، ض•

کم است شرایطی که در منابع و متوش فقهیی بیرای حیا
د تا اسلامی برشمرد  شد  است، مورد ملاحظه قرار گیر

معحوم شیود  ییا عمیوم میردم حیق تصیدی زعامیت 
و  مسحماناش را دارند یا  نکه فقط صین،، ببقیه و گیر
ه تاصی می تواند به ای  مقام ناییل شیود و دیگیراش بی

.فرمانبردار بودش محکوم اند

هادی حاا  زاد  1محمدجواد ارسطا 2نجف لک زایی 1حسین رحمت اللهی  )امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه
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میهامنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه اما
از کلام حضرت امیام و دیگیر بزرگیاش ای  گونیه برداشیت•

ط می شود که برای حاکم  امعه اسلامی، دو دسته از شیرای
همچییوش عقییل و تییدبیر « شییرایط عمییومی»لازم اسییت  

کییه در همییه  وامییع بییرای ( ۴۸، ص۱۴۲۳تمینییی، )
ه کیه بی« شرایط اتتصاصیی»حاکماش شاش مقرر می دارند و 

: تفقهای شیعه منحصر است و در دو شرط بیاش شید  اسی
یییا ا تهییاد مطحییق و ( ۴۷همییاش، ص)« عحییم بییه قییانوش»
یییا عییدالت « برتییورداری از کمییان اعتقییادی و اتلاقییی»
(.**هماش)
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میهامنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه اما
اد چنی  شرایطی از دو  نبه می تواند بیرای عمیوم افیر•

 امعه تولید امنیت نماید  اون، از ای   هیت کیه لیزوم
و ود چنی  معیارهایی در حاکمیاش  نهیا و پیش بینیی
سازوکارهای نظارتی متعدد و مردمیی بیر تیداوم ایی  

  ملاک ها، ضام  بسیاری از حقوق و  زادی های بنیادی
ز مردم است و مردم ای  ابمیناش تابر را می یابند که ا

 انییب حاکماش شییاش مییورد تعییدی و تیانییت قییرار 
  (به بعد۱۴۷، ص۱۳۸9ارسطا، : ک.ر)نمی گیرند 
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میهامنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه اما
ر دوم، هر فردی می تواند با سعی و تلاش تیویش و بی•

پایه اسیتعدادهای درونیی اش، بیه عیالی تری  سیطوح 
مدیریت  امعه اسلامی برسید و در ایی  مییاش، هییچ 

.ملاک و مزیت تبعیض  میزی به چشم نمی تورد
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میهامنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه اما
استگا  به عبارت دیگر، اسلام با کشاندش بستر رویش و ت•

در رهبرى به میاش تود  مردم و بست  را  هرگونیه انحصیار
ود تاستگا  رهبرى، انتخاب رهبر از مییاش گسیتر  نامحید

 امعه را به مردم سپرد  است و ای  مردم اند کیه بیه بیور 
د مستقیم یا با واسطه تبرگاش منتخیب تیود، فیردى وا ی
ى صلاحیت را از ای  پهنه نامحدود و از میاش تود به رهبر

سیاست گیرى کانوش قدرتگونه در شکلگزینند و ای برمى
(.۳۱، ص[بی تا]مؤم ، )گردند سهیم مى

هادی حاا  زاد  1محمدجواد ارسطا 2نجف لک زایی 1حسین رحمت اللهی  )امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه
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میهامنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه اما
ازگاری برتی دیگر از نویسندگاش، برای دفع شبهه ناس•

یعنی )« ادامنیت سیاسی افر»ولایت فقیه با ای   نبه از 
، (حق همه افراد در انتخاب شدش بیه مناصیب سیاسیی

:معتقدند
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میهامنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه اما
یگیراش اگر ولىّ فقیه به اسم معیّ  شود، به گونه اى که د•

حراز در عی  داشت  شرایط لازم، نتوانند ای  سمت را ا
ود  نمایند، ای  قطعاً با اصون دموکراسى مغایر تواهد ب

مت ، اما قرار دادش یک سرى شرایط متناسب بیا  ش سیر
د، براى کسانى که مى تواهند ای  سرمت را احراز نماینی

.  هیچ مغایرتى با اصون دموکراسى ندارد

هادی حاا  زاد  1محمدجواد ارسطا 2نجف لک زایی 1حسین رحمت اللهی  )امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه
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میهامنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه اما
ز هماش بور که قانوش اساسى براى ریاست  مهورى نیی•

مهم آن اسات هاه ایان یارای   ... شرایطى قرار داد  
و ناد اهتسابى باید و هرهس بتواناد آن را ححیایک ه

بتوانیید تییود را بییراى انتخاب شییدش، نییامزد نماییید 
عنابی و تحیحیی : ک.ر/ 56ی۴۱، ص۱۳۸۱هدایت نیا، )

(.۷6ی6۴، ص۱۳90شجاعی، 
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میهامنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه اما
از  نچه گفته شد، معحیوم مى شیود کیه شیرط فقاهیت،•

همانند شروبى مثل شیجاعت، عیدالت و میدیریت در 
و ه بیه مورد ولىّ امر، به ای  دلیل که اکتسابى اند و با ت

، اینکه رهبرى  امعه اسلامى، امر مهم و حساسى است
املاً نه تنها با اصون دموکراسى مغیایر نیسیت، بحکیه کی

.منطقى به نظر مى رسد
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میهامنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه اما
هیاد افزوش بر اینکه دقت در ای  ملاک ها و نیز ماهیت ن•

حاکمیت در اسلام، نشاش می دهد که تصدی امر زعامت
ردش  امعه مسحماناش، نه یک حق، بحکه تکحیفی بیر گی

وا ییداش شییرایط  ش اسییت کییه متضییم  سییختی ها و 
مرارت های بسیار می باشد  

هادی حاا  زاد  1محمدجواد ارسطا 2نجف لک زایی 1حسین رحمت اللهی  )امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه
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میهامنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه اما
ی بنابرای  چنانچیه فیردی بیه دلییل کاسیتی در برتی•

همچیوش قیدرت میدیریت قیوی، )استعدادهای ذاتیی 
ا از ، تود ر...(توانایی تحصیل در سطوح عالی عحمی و

واقیع دستیابی به زعامت  امعه اسلامی دور ببینید، در
قی از تکحیفی از عهد  او برداشته شد  است، نه  نکه ح

بات همچنی  مطالعات میدانی اث.* وی سحب شد  باشد
سیاسی، کرد  است که تمایل به دستیابی به یک منصب
.**در افراد بسیار محدودی از ا تماع و ود دارد

هادی حاا  زاد  1محمدجواد ارسطا 2نجف لک زایی 1حسین رحمت اللهی  )امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه
3)
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میهامنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه اما
شرایط ، با ویژگی ها،«ولایت» نکه تأسیس نهاد نتیجه •

ییت و وظایفی که برای  ش بیاش شد  اسیت، نیه تنها امن
فی ن« حق بر انتخاب شدش»سیاسی افراد را در موضوع 

افته به نمی کند، بحکه  ش را به گونه ای متعالی و سازماش ی
در  وامع انسانی عرضه می کند تا در سایه  ش، امنییت

.دیگر حوز  ها نیز تأمی  گردد

هادی حاا  زاد  1محمدجواد ارسطا 2نجف لک زایی 1حسین رحمت اللهی  )امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه
3)
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ولایت زنان

امُونَ عَلَ  جٰالُ قوَّٰ ا ى الن ِسٰاءِ بِمٰ الر ِ
ُ بعَْضَ  لَ اللّّٰٰ هُمْ عَلىٰ بعَْض  فضََّ

34النساء  
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ولایت زنان

امُونَ عَلىَ الن سِاءِ  جالُ قوََّ ُ بِ الر ِ لَ اللَّّٰ ضَهُمْ بعَْ ما فضََّ
الِحاتُ مِنْ أمَْ بِما أنَْفقَوُا بعَْض  وَ عَلى والِهِمْ فاَلصَّ

ُ وَ اللاَّتيقانِتاتٌ حافظِاتٌ لِلْغیَْبِ بِما حَفِ  ظَ اللَّّٰ
 اهْجُرُوهُنَّ فيِ تخَافوُنَ نشُُوزَهُنَّ فعَِظُوهُنَّ وَ 
ا طَعْنكَُمْ فلَا تبَْغوُالْمَضاجِعِ وَ اضْرِبوُهُنَّ فإَنِْ أَ 

َ كانَ عَ  لِیاا كَبیراً عَلیَْهِنَّ سَبیلاً إنَِّ اللَّّٰ

34النساء  
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الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ 
و سبب نزون هذ  الآیة ما•
أش ر یلا: قاله الحس ، و قتادة، و اب   ری ، و السدی•

اص، تحیتمس القصی( ص)لطم امرأته فجاءت إلى النبی 
:فنزلت الآیة

.«الرِّ انُ قَوَّامُوشَ عَحَى النِّساءر»•

189:   ص3التبیان فی حفسیر القرآن   
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الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ 
، و نزلت هذ  الآیة فی سیعد بی  الرَّبرییع: قان مقاتل-«۳۱0») •

هما می  کاش م  النُقَبَاء، و امرأته حَبریبَة بنت زَید ب  أبی زهیر و
ا إلیى الأنصار، و ذلک أنها نَشَزَتْ عحیه فحطمها، فانطحق أبوها معه

فقیان ! حطمهاأَفْرَشْتُهُ کریمتی ف: النبی صحى الحَّه عحیه و سحم، فقان
ت میع و انصیرف. لتقتص م  زو ها: النبی صحى الحَّه عحیه و سحم

 عیوا، هیذا ار:أبیها لتقتص منه، فقان النبی صحى الحَّه عحیه و سحم
قیان و أنزن الحَّه تعیالى هیذ  الآییة، ف.  بریل عحیه السلام أتانی

و أردنا أمراً و أراد الحَّه أمیراً،»: رسون الحَّه صحى الحَّه عحیه و سحم
.(، و رفع القصاص«الذی أراد الحَّه تیر

155:   ص(واحدى)اسباب نزول القرآن
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الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ 
: أتبرنا سعید ب  محمد ب  أحمد الزاهید، قیان-«۳۱۱») •

أتبرنا أحمد بی  الحسیی  بی : أتبرنا زاهر ب  أحمد، قان
: انحدَّثنا هشییم قی: حدَّثنا زیاد ب  أیوب، قان: الجنید، قان

أش ر حًا لطم امرأَته فخاصمته إلى:حدَّثنا یونس ع  الحس 
ا یی: النبی صحى الحَّه عحیه و سحم، فجیاء معهیا أهحهیا فقیالوا

: یقیونفجعل رسون الحَّه. رسون الحَّه، إرش فلاناً لطم صاحبتنا
: ةو لا یقضی قضیاء، فنزلیت هیذ  الآیی.القصاص القصاص

ه و الرِّ انُ قَوَّامُوشَ عَحَى النِّساءر فقان النبیی صیحى الحَّیه عحیی
.(أَردنا أَمراً و أَراد الحَّه غیر : سحم

156:   ص(واحدى)اسباب نزول القرآن
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الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ 
شیی  أتبرنا أبیو ال: أتبرنا أبو بکر الحارثی، قان-«۳۱۲») •

حیدَّثنا سیهل : حدَّثنا أبو یحییى الیرازی، قیان: الحافظ، قان
حدَّثنا عحی ب  هاشیم، عی  إسیماعیل، عی  : العسکری، قان

م ر یل لما نزلت  یة القصاص بی  المسحمی  لطی:الحس ، قان
إش : قالیتامرأته، فانطحقت إلى النبی صحى الحَّه عحیه و سیحم، ف

ک أَنزن القصاص، فبینا هو کذل: زو ی لطمنی فالقصاص، قان
هُمْ الرِّ انُ قَوَّامُوشَ عَحَى النِّساءر برما فَضَّلَ الحَّیهُ بَ: الحَّه تعالى عْضیَ

راً فیأبى أردنا أم: بَعْضٍ فقان النبی صحى الحَّه عحیه و سحمعَحى
.(تذ أیها الر ل بید امرأَتک[. إلا غیرَ ]الحَّه تعالى 

156:   ص(واحدى)اسباب نزول القرآن
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الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ 
بَابُ إربَاحَةر تأَْدریبر النِّسَاءر وَ لوَْ برالضَّرْبر •
ا أَبری أَتْبَرَنَا عَبْدُ الحَّهر أَتْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنری موُسَى قَانَ حَدَّثَنَ•

 ر عَ ْ أَبریهر عَ ْ  َدِّ ر  َعْفَرر بْ ر مُحَمَّدٍ عَ ْ أَبریهر عَ ْ  َدِّ ر عَحریِّ بْ
 َ الْحُسَیْ ر عَ ْ أَبریهر عَ ْ عَحریٍّ ع قَانَ أَتَى النَّبرییَّ ص رَ ُیلٌ مری

 ُ فُحَیاشٍ الْأَنْصَارر برابْنَةٍ لَهُ فَقَانَ یَا رسَُونَ الحَّهر إرشَّ زَوْ َهَا فُحَاشُ بْ
الْأَنْصَارریُّ وَ إرنَّهُ ضَرَبَهَا فَأَثَّرَ فری وَ ْهرهَا 

107: الأیعثیات؛ ص-الجعفریات 
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الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ 
فَقَانَ رَسُونُ الحَّهر ص لَیسَْ ذَلرکَ لَکَ •
لَ فَأَنْزَنَ الحَّهُ عَزَّ وَ  َلَّ الرِّ انُ قَوّامُوشَ عَحَى النِّساءر برمیا فَضیَّ •

الحّهُ بَعْضَهُمْ عَحى بَعْضٍ وَ برما أَنْفَقُوا مر ْ أَمْوالرهرمْ
أَیْ قَوَّامُوشَ عَحَى النِّسَاءر فری الْأَدَبر •
فَقَانَ رسَُونُ الحَّهر ص أَرَدْتُ أَمْراً وَ أَرَادَ الحَّهُ غَیْرَ ُ •

107: الأیعثیات؛ ص-الجعفریات 
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الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ 
:و الحغةالمعنى •
بالتأدییب و( الرِّ انُ قَوَّامُیوشَ عَحَیى النِّسیاءر: )و المعنى•

العقیل و الر ان عحى النساء فی« فَضَّلَ الحَّهُ»التدبیر لما 
ه لیس بی  الر یل و امرأتی: و کاش الزهری یقون. الرأی

، و ر ل قیم، و قیوام: و یقان. قصاص فیما دوش النفس
:و معنا . قیام

إنهم یقوموش بأمر المرأة بالطاعة لحَّه و لهم•

189:   ص3التبیان فی حفسیر القرآن   
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الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ 
 الحَّیهُ الرِّ انُ قَوَّامُوشَ عَحَى النِّساءر برما فَضَّلَ»: قوله تعالى•

هیو القییم« بَعْضٍ وَ برما أَنْفَقُوا مر ْ أَمْیوالرهرمْبَعْضَهُمْ عَحى
.الذی یقوم بأمر غیر ، و القوام و القیام مبالغة منه

343:   ص4المیزان فی حفسیر القرآن   
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الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ 
ضیل و المراد بما فضل الله بعضهم عحى بعض هو ما یفو •

زییادة یزید فیه الر ان بحسب الطبع عحى النساء، و هو
و القوة قوة التعقل فیهم، و ما یتفرع عحیه م  شدة البأس

و الطاقة عحى الشدائد م  الأعمان و نحوها فینش حییاة 
النساء حییاة إحساسییة عابفییة مبنییة عحیى الرقیة و

ی الحطافة، و المراد بما أنفقوا م  أمیوالهم میا أنفقیو  فی
.مهوره  و نفقاته 

343:   ص4المیزان فی حفسیر القرآن   
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الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ 
ی و عموم هذ  العحة یعطی أش الحکم المبنی عحیهیا أعنی•

غیر مقصیور عحیى« الرِّ انُ قَوَّامُوشَ عَحَى النِّساءر»: قوله
ل الأزواج بأش یختص القوامیة بالر ل عحیى زو تیه بی
ی الحکم مجعون لقبیل الر یان عحیى قبییل النسیاء فی

میعا الجهات العامة التی ترتبط بها حیاة القبیحی   

343:   ص4المیزان فی حفسیر القرآن   
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الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ 
الر یان فالجهات العامة الا تماعیة التی ترتبط بفضیل•

حیهمیا کجهتی الحکومة و القضاء مثلا الحتیی  یتوقی، ع
ر ان حیاة المجتمع، إنما یقوماش بالتعقل الذی هو فی ال
الیذی بالطبع أزید منه فی النساء، و کذا الدفاع الحربیی

ه الر ان یرتبط بالشدة و قوة التعقل کل ذلک مما یقوم ب
.عحى النساء

343:   ص4المیزان فی حفسیر القرآن   
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الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ 
ق الرِّ انُ قَوَّامُوشَ عَحَى النِّساءر ذو إبلا: و عحى هذا فقوله•

اهر الظی« إلی »فَالصَّالرحاتُ قانرتاتٌ :تام، و أما قوله بعد
یأتی فی الاتتصاص بما بی  الر ل و زو ته عحى ما س

فرع م  فروع هیذا الحکیم المطحیق و  زئیی می  فهو
.قه زئیاته مستخرج منه م  غیر أش یتقید به إبلا

343:   ص4المیزان فی حفسیر القرآن   
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الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ 
ه، و فکأش الصیغة أرید بها م  یکیوش قائمیا بذاتی: أقون•

. غییرفکأش الزیادة أو بیت السیرایة الیى ال. مقیما لغیر 
.کالطهور لما یکوش باهرا بذاته، مطهرا لغیر 

یحة له  عل الفض« فضّل الحّه»: و الظاهر أنه لا یراد بقوله•
بباعیه، أعنیی تشریعا، بل یراد به الفضیحة التکوینیة فی

ئوش الأولى و العحة الثانیة أیضا م  ش. قوة العقل و التدبیر
و فروعها، إذ قوة عقحه أو بت  عیل اتتییار المیان و 

.إنفاقه بید ، کما لا یخفى
349:   ص1دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة؛   
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الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ 
و کی، کاش فهل الحکم فی الآییة ییراد بیه العمیوم، أو •

.قیمومة تصوص الأزواج عحى أزوا هم؟ و هاش
ی عحیى و لا یخفى أش الاستدلان بالآیة فی المقام یبتنی•

و یظهیر می  بعیض . الأون، و مورد النزون هیو الثیانی
.الأعاظم تقویة العموم

349:   ص1دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة؛   
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الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ 
:ففی مجمع البحری •
: و عحّیل ذلیک بیأمری . أی لهم عحیه  قییام الیولاء و السیاسیة»•

یرة و هو أش الحّه فضّل الر ان عحیه  بأمور کث.أحدهما موهوبیّ لحّه
م  کمان العقیل و حسی  التیدبیر و تزایید القیوة فیی الأعمیان و 
وا بیالنبوة و اممامیة و الولاییة و إقامیة  الطاعات، و لیذلک تصیّ

یب الشعائر و الجهاد و قبون شهادتهم فی کل الأمور و مزیید النصی
.فی امرث و غیر ذلک

ر، میع و هو أنهم ینفقوش عحیه  و یعطونه  المهیو. و ثانیهما کسبی•
«۲« ».أش فائدة النکاح مشترکة بینهما

349:   ص1دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة؛   



56

الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ 
•______________________________

(.۳الجزء . )۴۳/ ۲مجمع البیاش -(۱)•
.۴۸6/ مجمع البحری -(۲)•

349:   ص1دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة؛   
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الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ 
:و فی مسالک امفهام لحفاضل الجواد الکاظمی•
و و ذلک بالعحم و العقل و حسی  الیرأی. أی الر ان عحى النساء»•

یة و التدبیر و العزم و مزید القوة فی الأعمان و الطاعات و الفروسی
برى الرمی، و أش منهم الأنبیاء و الأئمة و العحماء، و فیهم اممامة الک

م و هی الخلافة، و الصغرى و هی الاقتداء بهم فیی الصیلاة، و انهی
أهل الجهاد و الأذاش و الخطبة، الى غیر ذلک ممیا أو یب الفضیل 

تحق و فیه دلیل عحى أش الولایة إنما یسی: قان فی الکشّاف. عحیه 
« ۱« ».بالفضل، لا بالتغحیب و الاستطالة و القهر

 350:   ص1دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة    
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الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ 
:و قان العلامة الطباببائی فی تفسیر المیزاش•
وش الر ان قوامی»: و عموم هذ  العحة یعطی أش الحکم المبنی عحیها، أعنی قوله»•

ى ، غیر مقصور عحیى الأزواج بیأش یخیتص القوّامییة بالر یل عحی«عحى النساء
العامة التی زو ته، بل الحکم مجعون لقبیل الر ان عحى قبیل النساء فی الجهات

ضیل الر یان، فالجهات العامیة التیی تیرتبط بف. ترتبط بها حیاة القبیحی   میعا
، و إنمیا کجهتی الحکومة و القضاء مثلا الحتی  یتوقی، عحیهمیا حییاة المجتمیع
ا الیدفاع یقوماش بالتعقل الذی هو فی الر ان بالطبع أزید منه فی النسیاء، و کیذ
ان عحیى الحربی الذی یرتبط بالشدة و قوة التعقل، کل ذلک مما یقوم بیه الر ی

«۲« ».ذو ابلاق تام« الر ان قواموش عحى النساء»: و عحى هذا فقوله. النساء
.هذ  بعض کحماتهم فی المقام•

 350:   ص1دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة    
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الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ 
ذ إ. و لک  عندی فی التمسیک بالآییة لحمقیام إشیکان•

شأش النزون و کذا السیاق شیاهداش عحیى کیوش المیراد 
إذ لا یمکیی  . قیمومییة الر ییان بالنسییبة الییى أزوا هییم

مقتضیى الالتزام بأش کل ر ل بمقتضى عقحه الیذاتی، و ب
ساء إنفاقه عحى تصوص زو ه له قیمومة عحى  میع الن

و لییو سییحم الشییک أیضییا فصییرف . حتییى الأ نبیییات
.الاحتمان یکفی فی عدم صحة الاستدلان

•______________________________
 350:   ص1دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة    
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الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ 
.۲5۷/ ۳مسالک الافهام -(۱)•
(.۳65/ ۴ببعة أترى )۳۴۳/ ۴المیزاش -(۲)•

 350:   ص1دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة    
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الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ 
-کما میرّ عی  تفسییر المییزاش-عموم العحة: فاش قحت•

.یقتضی ذلک، فیؤتذ به إلّا فیما ثبت تلافه

 351:   ص1دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة    
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الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ 
 یل إذ إنفاق الر. أوّلا إش العحّة الثانیة لا عموم لها: قحت•

.یختص بزو ه و لا یرتبط بسائر النساء
فیه و ثانیا إش الأتذ بالعموم و تخصییص میا ثبیت تلا•

ائر إذ لا قیمومة لر ل عحى سی. یو ب تخصیص الأکثر
.النساء إلا فی مورد الولایة أو القضاء

 351:   ص1دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة    
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الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ 
ى الحهم إلّا أش یقان إش مفاد الآیة م  أون الأمر بمقتضی•

رد الانصراف و مناسبة الحکم و الموضوع تصوص میوا
ا أش فیکیوش مفادهی. القیمومة کالولایة و نحوها لا مطحقا

ان فی الموارد التی یحتیاج فیهیا إلیى القیمومیة فالر ی
.قوّاموش عحى النساء دوش العکس، فتأمّل

 351:   ص1دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة    


